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بيست و شماره 

  

تلقي متفكران عصر مشروطيت از مفهوم برابري 

  

  چكيده

همزمان با جنـبش مشـروطيت و تغييـر نظـام سياسـي از      

برابري نيز در ميان متفكران اين عصـر رواج يافـت   ة، مباحثه درباره ايد)مشروطه

خواه مشروعهو  خواه مشروطه(متفكران اين عصر 

لفه معناي هسـتي ؤمقاله حاضر بر اساس چهار م

تلقي متفكران عصر مشروطيت از برابري را بررسي ،شموليت

تحقيق بـدين قـرار اسـت   هاي  يافته. محورانه استخوانش متن ،حاضر

ن نائيني و محلاتي بـر برابـري قـانوني    همچو خواه مشروطهديني 

ديني و زنان در ابعاد مـدني، اجتمـاعي، در امـور    هاي  ملت از جمله برابري اقليت

داشـتند و برابـري سياسـي را خـاص عقـلاي ملـت       تأكيـد ) و نـه شـرعي  (نوعيه 

همچـون آخونـدزاده و طـالبوف و     خـواه  مشـروطه متفكران سـكولار   .دانستند مي

ميانه همچـون مستشـارالدوله و ملكـم    خواه مشروطهمتفكران 

ملت در ابعاد مـدني، اجتمـاعي و سياسـي در    ) قراردادي(قانوني  و برابري طبيعي

خواه ـ مشروعه ،در مقابل. داشتند تأكيدقلمرو عمومي 

    ايران، شيرازدانشگاه  ،دانشيار گروه حقوق و علوم سياسي* 

ايران، ارشد علوم سياسي دانشگاه يزدكارشناس: نويسنده مسئول** 

ايران    ، دانشگاه آزاد تاكستانانديشه سياسي  دكتريدانشجوي *** 



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش /192

) ويژه از منظر دينيبه(و نجفي مرندي بر نابرابري طبيعي  اكبر تبريزينوري، علي

دينـي و زنـان را در   هـاي   سياسـي اقليـت   -باور داشتند و برابري مدني، اجتماعي

  .دانستند مي تضاد با برتري ذاتي دين اسلام

  

ــدي واژه ــاي كلي ــري، اقليــت :ه ــاي  براب ــان، ه ــ مشــروطهدينــي، زن  و انخواه

  .انخواه مشروعه
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  مقدمه 

ون، حكومـت مقيـد،   همچون تفكيك قوا، حاكميت قـان -نو هاي  ايده ،اواخر عصر قاجاردر 

مـدرن  هاي  ترين ايدهيكي از مهم. )1(در سپهر فكري ايرانيان وارد شد -...آزادي، برابري و

كنـد، برابـري    مـي  كه وارد جامعه ايران شد و در قانون اساسي مشروطيت هم خودنمايي

اهـالي مملكـت ايـران در    «: گويـد  مـي  متمم قانون اساسـي  هشتم اصل ،براي مثال. است

  .»دالحقوق خواهد بومتساوي ،مقابل قانون دولتي

ويـژه زنـان و   بـه –متفـاوت ملـت ايـران    هـاي   اميدي تـازه در ميـان گـروه    ،اين اصل

يعنـي   -عيت برابر بـا اكثريـت فرهنگـي غالـب     به وجود آورد تا به موق -دينيهاي  اقليت

در ايـن   )2(...ن موانع فرهنگي، قانوني وچند همچنا؛ هردست يابند -...و مردان، مسلمانان

براي مثال زنان پيشرو در اين عصر به منظـور تغييـر سـبك زنـدگي     . زمينه وجود داشت

ويژه در حوزه بهداشت و سلامت و كسـب حقـوق اجتمـاعي برابـر همچـون حـق       زنان به

دينـي نيـز   هاي  اقليت. )1384ساناساريان، : ك.ر()3(به اقداماتي دست زدند ،تحصيل دختران

و در اين زمينه اقداماتي انجام دادنـد؛   )4(آميز پيشين بودند خواهان رفع رفتارهاي تبعيض

يـا  ) 215: 1344آدميـت،  (پيوستند  -همچون مجمع آدميت-مخفي هاي  از جمله به انجمن

بـه سـهولت از جانـب    تنهـا  نهها  اما اين كنش. )5(نمودند تأسيسهايي خاص خود انجمن

 مـورد اتهـام و پيگـرد نيـز قـرار      گـاه حتي  ،شد نميايران پذيرفته  ةتر جامعبخش سنتي

  . )215: 1390آباديان،( گرفت مي

بـر  . مباحثات جدي وجـود داشـت   ،برابري مسئلهميان متفكران اين عصر هم درباره 

اي  نمود و هر كدام ادلهتوان آنان را به موافقان و مخالفان برابري تقسيم  مي همين اساس

حال اين پرسش مطرح است كه تلقي متفكـران  . نمودند مي در حمايت يا رد برابري ارائه

اين عصر از برابري چه بود؟ آنان چه معنايي از برابري در ذهن داشتند؟ بر كـدامين بعـد   

 نتـري دانسـتند؟ و مهـم   مـي  هايي مجـاز نمودند؟ برابري را در چه عرصه مي تأكيدبرابري 

 هـاي  پرسـش هـا  دانسـتند؟ اين  مـي  اين كـه برابـري را شـامل حـال چـه كسـاني       مسئله

حدودي تلقي متفكران عصر مشـروطيت از مفهـوم   د تابتوان احتمالاًواري است كه  سلسله

  . دتر نمايبرابري را روشن
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نمايد تـا   مي ترين متفكران عصر مشروطيت مبادرتحاضر به خوانش متون مهم ةمقال

 در عـين حـال ايـن مقالـه    . برابري را تفهم نمايـد  ةاز معنا، ابعاد، قلمرو و دامنتلقي آنان 

ورزان عصر مشروطيت را تواند به صورت ضمني جايگاه مبحث برابري در ميان انديشه مي

تلقي متفكران اين عصر از مفهوم  ةبراي مقايساي  همچنين زمينه .حدودي روشن سازدتا

و همچنـين   -يعني متفكـران غربـي  -ا متفكران خاستگاه آن بلكه ب ،تنها با همبرابري، نه

  . تاريخي پس از آن فراهم آوردهاي  دوره

  

  تحقيق  ةپيشين

يت انجام شده است كه برخي از درباره انديشه سياسي عصر مشروط مطالعات چندي 

از جملـه بـاقري   . اسـت  هـايي و مشـابهت  دي با مقاله حاضر داراي اشـتراكات حدوآنها تا

 از منظـر  »خـواهي هاجتماعيـت گفتمـان مشـروط   « خود بـا عنـوان   نامهدر پايان) 1393(

كنـد و   مي االله نوري و آخوند خراساني را با هم مقايسه، انديشه شيخ فضلشناسانه جامعه

رغـم اشـتراكات سـنتي و    به كـدامين دلايـل، ايـن دو انديشـمند علـي     كه دهد  مي نشان

بسـترهاي   ،از منظـر نويسـنده  . دهنـد  مـي  هـايي متفـاوت بـه مشـروطيت    پاسخمذهبي، 

تلقي متفـاوت ايـن دو انديشـمند را     ،يخواه مشروطهي و خواه مشروعهاجتماعي متفاوت 

 بـه نظـر  . سـازد  ميدرباره رويارويي يا همراهي شرع با نوگرايي غربي و انديشه غير ديني 

مفهوم برابـري در انديشـه شـيخ     ماعي براي فهمتواند بستر اجت مي نامهرسد اين پايان مي

چند تفـاوت   يادشده،نامه اين پايان با وجود. ساني فراهم آورداخر االله نوري و آخوندفضل

متفكـران   ة؛ دامن ـ)شناسـانه  جامعـه (منظر آن متفاوت است : داردعمده با مقاله پيش رو 

  .اصلي آن نيست مسئله ،مورد مطالعه آن متفاوت است؛ برابري

رويكرد ديني حاكميت قانون در نظام مشـروطه  «در مقاله  )1396(دبيرنيا و همكاران 

دو  ،در ايـن مقالـه  . پردازند مي مشروطه علمايبه مفهوم حاكميت قانون از ديدگاه  »ايران

كـه بـه دنبـال همخـواني و      خواه مشروطهعلمايي : شوند؛ گروه اول مي گروه از هم متمايز

 و آخوند خراساني و علامـه نـائيني   ، ماننداسلامي بودندهاي  مفاهيم قانون با آموزه تأييد

مفهـومي غربـي    ،كه اعتقاد داشتند كه حاكميـت قـانون   خواه مشروعهعلمايي : گروه دوم

ايـن گـروه    .االله نـوري اسلام مطابقت ندارد، مانند شيخ فضلهاي  است و با احكام و آموزه
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احكام و موازين  ه مفهوم غربي مطلق بدون مطابقت بات قانون باعتقاد داشتند كه حاكمي

. شـود  مـي  شرعي پذيرفتني نيست و نيازهاي مسلمانان با احكام و موازين شرعي برطرف

ان در بـاب حكومـت، آزادي و برابـري هـم     خواه ـ مشـروعه در ضمن در اين مقاله ديدگاه 

لقي آخوندزاده، نائيني و نـوري  تواند به فهم ت مي هرچند يادشدهمقاله . بررسي شده است

اصلي آن  مسئله: از مفهوم برابري ياري رساند، از دو جنبه با مقاله پيش رو متفاوت است

  .و ديگر چهارچوب نظري

مفهوم برابري در مقابـل قـانون در مـتمم قـانون اساسـي      «در مقاله ) 1391(سلطاني 

 او. از ديدگاه علم حقوق به مفهوم برابري در قانون مشـروطه پرداختـه اسـت    »مشروطيت

يـن مفهـوم را در   ا ،ان هنگام نوشتن متمم قانون اساسـي خواه مشروطهدهد كه  مي نشان

مفهوم برابري در مقابل قـانون و برابـري در قـانون اساسـي      ،وي. انداصل هشتم گنجانده

دهد كه چگونه نـائيني و محلاتـي از اصـل     مي كند و نشان مي مشروطه را از هم تفكيك

 هـا شده در نظام حقوق شرع، در برابر ايراد تساوي در مقابل قانون همچون اصلي شناخته

مقالـه داراي  كـه ايـن   رسـد   مـي  به نظـر . كند مي االله نوري دفاعشيخ فضلهاي  و مغالطه

و دامنه موضـوع  ) قيحقو(اما منظر متفاوت آن  ؛اشتراكات بسياري با مقاله پيش رو باشد

مورد مطالعه آن كه محدود به متمم قانون اساسي مشروطيت شده اسـت، سـبب تفـاوت    

  . شود مي اين دو كار از هم

 يگـذاري در آرا  نونبررسي تطبيقـي قـا  «در مقاله ) 1394(و ورعي  قانيهمچنين ده

گـذاري و قلمـرو    قـانون ز عدم جوا ياجواز  مسئلهبه  »االله نوري و ميرزاي نائيني شيخ فضل

 ـپرداز مي يتعصر مشروطمتفكر اين دو  يآن در آرا مسـائلي چـون تفـاوت رأي در     د ون

، تفـاوت  )عرفيات و غير منصوصات(گذاري بشر  قانون ةحداقلي و حداكثري بودن محدود

فهم متفاوت از نظـام سياسـي شـيعه در عصـر     (اجتهادي در فهم متفاوت از متون ديني 

احكـام و اخـتلاف در    ، اختلاف در مبـاني و چگـونگي اسـتفاده از ادلـه اسـتنباط     )غيبت

مشـابهت مقالـه   . دنشمرعنوان دلايل اختلاف بر به را شناسانه شناسانه و دينديدگاه انسان

گذاري در آن بـا قلمـرو    حدودي قلمرو قانونيادشده هم جزئي است و تاپيش رو با مقاله 

متفكـران بـا مقالـه پـيش رو      ةبرابري مشابهت دارد، اما از لحاظ منظـر، موضـوع و دامن ـ  

  . متفاوت است
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ي از چهـارچوب نظـر   گيـري شناسـانه و بـا بهـره    در كل مقاله حاضر از منظر انديشـه 

از مفهـوم   خـواه  مشـروعه و  خـواه  مشـروطه ابداعي به بررسي تلقي بخشي از انديشمندان 

 .پردازد مي برابري

  

  مباني نظري تحقيق

 ؛مدرنيتـه سياسـي، دانسـت   هـاي   ترين ايدهمهم ،شايد بتوان برابري را در كنار آزادي

ن و أطبقه زمينه، شفارغ از مذهب، دين، نژاد، زبان، جنسيت، ها  مدرنيته براي انسان زيرا

 ،البتـه از برابـري  . )yong, 1989: 386( قائـل شـد  ) حـداقل در عـالم نظـر   (موقعيت برابـر  

 .)6(نگريسـت توان بـدان   مي تعبيرهاي متفاوتي صورت گرفته است و از منظرهاي متفاوت

. برابري را به طبيعي و قانوني تقسيم نمـود  ،شناسانهتوان از منظر هستي مياين  با وجود

برابـري  (بـه ذات برابـر هسـتند    هـا   تمامي افراد و گروه كه گيرد مي برابري طبيعي فرض

. دانـد  مـي  ، اما برابري قانوني، برابري را حاصل قـرارداد اجتمـاعي  )به ماهو انسانها  انسان

تـوان فـرد يـا     مـي  معنا كـه هـم  بدين . در تباين با هم نيستند اين دو نوع برابري ضرورتاً

برابر فرض نمود و از طريق قـرارداد،  ) طبيعي(ديگر به ذات هاي  گروهي را با افراد و گروه

توان براي برابري ابعادي  مي در عين حال. آن را تضمين نمود يا ابعاد جديدي بدان افزود

 نگــي،اجتمــاعي، اقتصــادي، فره برابــري مــدني، سياســي،: بــراي مثــال ؛را متصــور شــد

  . ...يطي ومح زيست

دربـاره  ) 1992(مارشـال  اچ تـوان در نظريـه تـي    مـي  بندي راة اين تقسيمهسته اولي

حق دادرسي، حـق  (از حقوق مدني  صرفاًالبته مارشال . جو نمودوشهروندي مدرن جست

حيات، مالكيت، آزادي بيان، آزادي عقيده، برابري در پيشگاه قانون، مصـونيت از تعـرض   

حـق مشـاركت   (سي حقوق سيا ،...)تبعيض در قانون و در عمل وغير يا عدم تعرض، عدم 

 و تعيين سرنوشت كه شامل حق انتخاب كردن، انتخاب شدن و اعتراض و از ايـن قبيـل  

كه شـامل عـزت نفـس، آمـوزش، سـلامت، رفـاه، امنيـت و        (و حقوق اجتماعي ) شود مي

؛ Marshall&Battomore, 1992: 9-11(كنـد   مـي  ياد) شود مي اين قبيل از و زندگي متمدن

 ـ يتـوان قلمروهـاي   مي همچنين. )226-217: 1382كاستلز و ديويدسون،  راي برابـري تصـور   ب

در  بـراي مثـال  .  ...عمومي، خصوصي، عرفي، شرعي ولمرو برابري در ق :براي نمونه ؛نمود
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 در عرصه عمومي بـا هـم برابـر    صرفاًها  آيا افراد و گروهكه ال كرد ؤتوان س مي اين زمينه

در قلمرو  صرفاً آنانشوند؛ يا آيا  مي كه در عرصه خصوصي هم برابر شمردهشوند يا اين مي

 شـوند و بـدين   مـي  امور شرعي نيز برابر كه در قلمروشوند يا اين مي امور عرفي با هم برابر

-كه ناظر بر نابرابري و تمايز بوده اسـت - پيشين ةشدمعنا دستورات و احكام ديني صادر

  گردد؟  مي ملغي

وصـي و هـم قلمـرو    البته لازم به يادآوري است كه امـور شـرعي هـم در قلمـرو خص    

 شموليت برابـري نيـز   ةدرباره دامن. و امور عرفي نيز به همين طريق عمومي جريان دارد

شود و چه كسـاني را   مي برابري شامل حال چه كساني: توان اين پرسش را طرح نمود مي

گرايانه است يا محدود به افـراد  شمول ،نمايد؟ به تعبير ديگر آيا برابري مي )طرد(محروم 

در شود يا نـه؟ البتـه    مي ...ديني، زنان وهاي  و گروهي خاص؟ براي مثال آيا شامل اقليت

بـه ايـن دليـل سـاده كـه در عصـر       . شـود  مي و زنان تمركز دينيهاي  اين مقاله بر اقليت

مجادلات بسيار طرح شده است و  ،مشروطيت درباره تسري دامنه برابري به اين دو گروه

توان چهـارچوب   مي چه بيان شدبر اساس آن .)7(شده استديگر پرداخته ها  كمتر به گروه

  :ترسيم نمود نظري مقاله را بدين شكل
  

  چهارچوب نظري مقاله - 1جدول 

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري شناسانه برابريبنيان هستي

 دينيهاي  اقليت خصوصي مدني برابري قانوني

 زنان عمومي سياسي برابري طبيعي

 ... عرفي اجتماعي قانوني-برابري طبيعي

 ... شرعي فرهنگي ...

  

 متفكران عصر مشروطيت از برابريتلقي 

بندي اوليه بهتر است موافقان و مخالفان برابـري را   در يك تقسيمكه رسد  مي به نظر

بندي متداول متفكران ايـن عصـر بـه     بندي با تقسيم شايد اين تقسيم. از هم متمايز نمود

رسـد   مـي  ظربه تعبير ديگر به ن. زيادي انطباق يابد تاحدود خواه مشروعهو  خواه مشروطه

البتـه  . هسـتند  برابري ، مخالفخواه مشروعهموافق و متفكران  ،خواه مشروطهمتفكران كه 
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منظـور از متفكـران   كـه  لازم بـه يـادآوري اسـت    . )8(يك حدس ابتدايي اسـت  صرفاًاين 

مشروطيت را به همان معناي متعـارف   ،كساني است كه با كمترين تعديل ،خواه مشروطه

كسـاني اسـت    ،انخواه مشروعهكردند و منظور از  مي نفع آن ادله ارائهپذيرند و به  مي آن

كوشـند وجـوهي بـدان     مـي  كـه كردند يا اين مي ة مشروطيت مخالفتكه يا از بنيان با ايد

  . فزايند كه در معناي متعارف آن چندان جايي نداردبي

  از برابري خواه مشروطهتلقي متفكران 

دينـي،   ةشـان بـه سـه دسـت    را بر اساس مباني فكري خواه مشروطهتوان متفكران مي

تـا  كوشـيدند   خـواه  مشروطهبدين معنا كه متفكران ديني . )9(سكولار و ميانه تقسيم كرد

داشـتند كـه    تأكيـد د و بر ايـن اصـل   نسازگاري ايجاد كن ،ميان دين اسلام و مشروطيت

متفكـران   .دچهـارچوب ديـن اسـلام تـدوين شـو      بايسـت در  مي قوانين مجلس مشروطه

انيسـم، عقـل خودبنيـاد،    همانند اوم(بر اساس مباني سكولاريستي  خواه مشروطهسكولار 

 تأييـد مشـروطيت مبـادرت نمودنـد و متفكـران ميانـه بـراي        تأييـد به ...) حق طبيعي و

  .)10(مشروطيت همزمان هم به مباني فكري سكولاريستي و ديني مراجعه كردند

  از برابري خواه مشروطهتلقي متفكران ديني 

شده درباره مشروطيت بتـوان محمداسـماعيل   رسد بر اساس رسائل تدوين مي به نظر

تـرين متفكـران   محلاتي، محمدحسين نائيني و عبدالرسول مدني كاشاني را از جمله مهم

محمد اسماعيل محلاتي . اند دانست كه به نفع برابري استدلال نموده خواه مشروطهديني 

  : معتقد بود

 »پلي براي حفظ سعادت دين و دنياي افـراد انسـاني اسـت    ،مشروطه«

  . )510: 1386محلاتي، (

آن بـا  نبـودن  تضاد م ،ترين شرط محلاتي براي پذيرش قوانين عرفيمهم ،بدين معنا

  : نويسد مي وي در اين زمينه. احكام اسلامي بود

سلطنت آن مشروطه شـد، معنـايش نـه آن اسـت كــه       ،اگر مملكتي«

هرچـه بخواهنـد،   ... ت، دست از دين خود كشيده باشـند و اهـل آن مملك

مملكت ايران مطابق مذهب خود بايست در قـانون اساسـي ملـي،    ... بكنند

اي در آن فروگــذار نشــده و   جميـع موازين اسلاميه را كـه هـيچ نكتــه 
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محلاتـي،  (» آن حفظ است، در عهـده شناسـد  عـزت ديـن و عامـه مردم در 

1386 :531( .  

  : دارد مي پس از پذيرش چنين بنيادي، وي درباره برابري اظهار

مساوات سياسي آحاد ملت با همديگر و با شخص والي در جميع امور «

بريـده  سـارق دسـت   ؛هر كه باشد ،خوردزناكننده حد مي مثلاً .نوعيه است

هر كه باشد و نيز مبناي قانون مشروطيت بر مساوات سياسـي و   ،شودمي

 ،ما بين عموم علي اختلاف مراتبهم در جميع حقوق خـود  ،اجتماعي است

  . )518: همان( »چه ملتي چه دولتي

 عمـدتاً برابـري را   ،كه محلاتينخست اين: شود مي از اين اظهارات چند نكته استنباط

داند و خواهان اعمال قانون به صـورت   مي برابري در حقوق سياسي و اجتماعي به معناي

، )نوعيـه (كه وي با تقسيم امور به شرعي و عرفـي  دوم اين. يكسان بر همه افراد ملت است

 تـوان گفـت   مـي  درباره شموليت برابري. نظر دارد) عرفي(به برابري در امور نوعيه  عمدتاً

ديني و مردان مسـلمان  هاي  د كه شامل اقليتبر مي به كار اي ملت رابه گونه ،محلاتي كه

بر اين باور اسـت   -ويژه برابري سياسيبه-محلاتي درباره گسترش شموليت برابري . شود

  : تمايزي ميان مرد و زن قائل نشده است ،كه اسلام

تووكيل او در هر امـري   ،در شريعت مطهره هر كس كه بالغ و عاقل شد«

منظـور نظـام   (جا ا زن، پير باشد يا جوان و در اينجايز است، چه مرد باشد ي

و از حكم قانون آن است كه وكيل بايـد مـرد باشـد    ) سياسي مشروطه است

  . )526: همان( »بيشتر نباشد سال 70سال كمتر و از  21

قـانون اساسـي   هـاي   محلاتي ضمن انتقـاد از محـدوديت   توان گفت كه مي بدين معنا

هـر  «بلكه با گنجانـدن قيـد    ،تنها بر برابري سياسي زنان و مردان باور داردنه ،مشروطيت

البتـه  . دانـد  مـي  دارد، دامنه شموليت برابري را همگاني »تووكيل«حق  »هر امر«در  »كس

  : كند مي ديني يادآوريهاي  وي درباره اقليت

هر گـاه در تحـت معاهـده اسـلام داخـل       ،نصاري و مجوس يهودي و«

در  ،بين آنها مقـرر شـد  ، ماشدند و شروطي كه در كتب فقيه مذكور است

دار حفـظ مـال و   اين صورت تحت حمايت اسلام داخـل و مسـلمين ذمـه   



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش /200

ناموس و نفوس آنها خواهند بـود و در اسـتعمار ملكـي و فوائـد تجـارت و      

مختـار   ،نحوي كه مخالف شروط ذمه نباشد به ،زراعت و ساير منابع ثروت

  . )541: 1386محلاتي، (» و آزادند

تفـاوت   ،دينـي هـاي   نـوع نگـرش محلاتـي دربـاره اقليـت     كه رسد  مي هرچند به نظر

بايـد گفـت از ايـن     ،)11(ماوردي نداردچنداني با نگرش متفكران سنتي اسلام براي مثال 

حق حيـات، حـق مالكيـت و عـدم تعـرض       تنهاوي نهكه توان استنباط نمود  مي عبارات

 دينـي بـه رسـميت   هـاي   بلكه برابري در امورمدني و اقتصادي را بـراي اقليـت   ،)امنيت(

ويـژه  بـه  –برابري  مسئلهمحلاتي داراي نگاهي گشوده به  كه رسد مي به نظر. شناسد مي

جملـه  امتيازات سياسـي از   ،در عين حال محلاتي. است -دينيهاي  برابري زنان و اقليت

تـوان   مـي  در كل برابري از منظـر محلاتـي را   .)12(حق نظارت عاليه براي فقها قائل است

  :بدين شكل نشان داد
  

  برابري از منظر محلاتي - 2 جدول

شناسانه بنيان هستي

 برابري

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  برابري قانوني -

 رد برابري طبيعي -

مدني، سياسي و 

 اجتماعي
 امور نوعيه

  حق نظارت عاليه بر فقها -

برابري مـدني، اجتمـاعي و سياسـي     -

مـــردم، هـــاي  شـــامل تـــوده(ملـــت 

ديني و زنان به شرط عقـل  هاي  اقليت

 )و بلوغ

  

اسـت كـه بـر     خـواه  مشـروطه الرسول مدني كاشاني هم يكي از متفكـران دينـي   عبد

را ضامن سعادت و سـلامت جامعـه   ها دارد و اجراي آن تأكيدعقلاني بودن قوانين اسلامي 

 يد منطبق با شريعت اسلام وضع شـود قانون اساسي باكه كند  مي كند و اعلام مي معرفي

  : نويسد مي وي در تعريف برابري. )114: 1378مدني كاشاني، (

اگـر بنـده مظلمـه يـك      مـثلاً  .مساوات، برابر بـودن در حقـوق اسـت   «

و وزير داخله همان جنايت يـا مظلمـه را   ... اجنايتي بكنم، حضرات آيت

... ابا حضرات آيت ،مرتكب شوند، ديه و مجازاتي كه براي من معين شده
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ظلـم و   ،فـرق گذاشـتن  . فـرق نـدارد   ابـداً  .و وزير داخله مسـاوي اسـت  

كـه   )ص(ون محمديسازد، خاصه با قان نمياستبداد است و با هيچ قانوني 

  . )111: 1378مدني كاشاني، (» تفاوت نگذاشته است ابداً

  : كرد مي وي در تبيين معناي برابري استدلال

و گدا، وضـيع و  چيزي بيش از اين نيست كه شاه  ،مقصود از مساوات«

و فقير و غني بايد به طور مساوي محاكمـه شـوند و    شريف، عالم و جاهل

  . )581: همان( »حاكم ميان آنان تفاوت نگذارد

به معناي حقوق برابر مدني به صـورت   عمدتاًمساوات را  ،بدين معنا عبدالرسول كاشاني

در .دانـد  مـي  )عرفـي (آن هم در امور نوعيه  ،عام و برابري در پيشگاه قانون به صورت خاص

وي درباره ابعاد سياسي و اجتماعي برابري و دامنه شـموليت آن سـكوت نمـوده    عين حال 

  :توان بدين شكل نشان داد مي در كل برابري از منظر مدني كاشاني را. است

  برابري از منظر مدني كاشاني - 3 جدول

شناسانه بنيان هستي

 برابري

ابعاد 

 برابري

قلمرو 

 برابري

 دامنه شموليت برابري

  قانونيبرابري  -

 رد برابري طبيعي -
 امور نوعيه مدني

  نظارت عاليه فقها -

  برابري مدني مردان مسلمان -

 ديني و زنانهاي  سكوت درباره برابري اقليت -

  

وي . علامـه نـائيني اسـت    ،خواه مشروطهمشهورترين متفكر ديني كه رسد  مي به نظر

را از هـم   »قصاص و مجـازات مساوات در حقوق، مساوات در احكام و مساوات در «سه نوع 

  : كند مي سازد و اعلام مي متمايز

» انـد تمام افراد ملت با شخص والي در جميع حقوق و احكام مسـاوي «

  . )61-60: 1361نائيني، (

منظور وي از مساوات در حقوق، برابري در قوانين موضوعه اسـت  كه رسد  مي به نظر

منظور از مسـاوات در احكـام و مسـاوات در    شود و  مي )ملت(كه شامل حال تمامي افراد 

در اجـراي احكـام و مجـازات    ) رفتار يكسان بـدون تبعـيض  (ها، برابري قصاص و مجازات
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نائيني درباره عدم تعارض ميان ايده برابري با اسـلام بـه   . شرعي در ميان مسلمانان است

  : نويسد مي صورت عام و عدم مداخله قوانين موضوعه در قلمرو امور شرعي

مسـاوات را بـه    .مخالفين ما مغالطه كردند در بحث مسـاوات و آزادي «

منزله تساوي مسلم با اهل ذمه، بـالغ و نابـالغ، عاقـل بـا مجنـون در بـاب       

  . )65: 1361نائيني، (» ...دانند كه اين منظور ما نيست ص ميتوارث و قصا

در امـور شـرعي   ديگر ميان برابري در امور موضوعه عرفي با برابري ميـان مسـلمانان   

سـلطنت اسـلامي    ةدر عين حال خلال بحث دربـاره معنـا و محـدود   . شود مي تمايز قائل

مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت « كند كه اساس اين حكومت بر مي مشروطه اشاره

تنهـا  نائيني بر فقهـا نـه   اين با وجود. )81: همان( »و بر مبناي مشورت با عقلاي امت است

مداخله فعالان سياسي در امـور سياسـي را منـوط بـه اذن     «بلكه نظارت عاليه قائل است 

  . )75: 1378، همان( »داند مي فقها

بـدين  . شموليت برابري را استخراج نمود ةتوان قلمرو، ابعاد و دامن مي از اين عبارات«

شموليت برابري  ةخاص دارد و دامن تأكيدمعنا كه نائيني بربرابري سياسي در امور عرفي 

البتـه تحـت نظـارت و    (به صورت خاص ) ملت(كل ملت به صورت عام و عقلايي امت را 

هـاي   شـود و آيـا اقليـت    مي شامل چه كساني دقيقاًكه ملت درباره اين. داند مي )اذن فقها

 كـه نخسـت اين : توان طـرح نمـود   مي سه فرض ،گيرد يا خيرديني و زنان را هم در برمي

نائيني ملت را به معناي مدرن آن در نظر گرفته است كه شامل حال تمـامي افـراد يـك    

ملت را علاوه بر  ،نائيني دوم اينكه. شود مي ديني و زنانهاي  جامعه مدني از جمله اقليت

بـه زنـان    داند و ضـرورتاً  مي نيز دينيهاي  شامل حال مردان اقليت صرفاًمردان مسلمان 

ملت را در معناي سنتي آن و به معناي امت به كـار   ،نائيني اينكه سوم .نظر نداشته است

شـامل حـال مـردان     صـرفاً گيرد و  نميديني و نه زنان را دربرهاي  است كه اقليتگرفته 

  . )13(شود مي مسلمان

 ،دهـد كـه نـائيني در امـور سياسـي      مي حداقل نشان ،»عقلاي امت«همچنين عبارت 

درباره . شمرد نميسياسي را چندان مجاز  مردم در امورهاي  گراست و مشاركت تودهنخبه

خـاص دارد و اگـر    تأكيـد نائيني بر برابـري سياسـي    كه رسد مي ابعاد برابري هم به نظر

لازم براي برابري سياسي درنظـر گرفتـه شـود،     ةبرابري مدني و اجتماعي به عنوان مقدم
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. نظر داشته اسـت و سياسي را مد بعد مدني، اجتماعيوي هر سه  كه توان گفت مي آنگاه

 كـه  در كل با توجه به وضعيت عيني جامعه ايران در عصر مشروطيت، شايد بتوان گفـت 

تر از تسري آن آسان ،دينيهاي  تسري برابري مدني، اجتماعي و سياسي به مردان اقليت

نـان و  گرايانه از نقش زتلقي ذات زيرا ؛بوده است) چه مسلمان و چه غيرمسلمان(به زنان 

 عرصه خصوصـي تلقـي   ،مردان در اين عصر عموميت داشت كه بر اساس آن جايگاه زنان

  . )45: 1384ساناساريان، (» شد مي عرصه عقلاني و خاص مردان تصور ،شد و سياست مي

  :توان بدين شكل نشان داد مي در كل برابري از منظر نائيني را

  

  برابري از منظر نائيني -4جدول 

شناسانه بنيان هستي

 برابري

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  قانوني يبرابر -

 رد برابري طبيعي -

مدني، سياسي 

 و اجتماعي

 امور نوعيه

 

  نظارت عالي فقها  -

  به اذن از فقها نياز فعالان سياسي -

  ي مدني و اجتماعي ملتبربرا -

شـامل  : برابري سياسي عقـلاي ملـت   -

دينـي و  هـاي   و اقليـت مردان مسـلمان  

 زنان احتمالاً

  

عبدالرسـول كاشـاني    ،خواه مشروطهاز ميان متفكران ديني كه  رسد مي در كل به نظر

 صـرفاً دارنـد و   تأكيـد بر برابري سياسي  عمدتاًبر برابري مدني و محلاتي و نائيني  عمدتاً

. انـد نموده است و ديگران سـكوت نمـوده   تأكيدمحلاتي به صورت صريح بر برابري زنان 

بر حقوق موضوعه برابـر و برابـري در پيشـگاه قـانون نظـر       عمدتاًهمچنين اين متفكران 

  .اند داشته

  از برابري خواه مشروطهتلقي متفكران سكولار 

از جمله ) جهانيعرفي و اين(متفكران سكولار اين عصر بر اساس مباني سكولاريستي 

. به توجيه مشروطيت و اصل برابري مبـادرت نمودنـد  .. .حقوق طبيعي وعقل خودبنياد و 

  . توان به آخوندزاده و طالبوف اشاره نمود مي از جمله اين متفكران
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گرايانه و ليبراليسم درهـم  سكولاريسم را با ايدئولوژي ناسيوناليسم باستان ،زادهآخوند

برابـري را   ،معنـا كـه آخونـدزاده   بـدين  . )14(نگريستآميخت و از همين منظر به برابري 

قالب وحـدت ملـت و حكومـت ملـي سـكولار       سياسي در نظر گرفت كه در ةپروژ عمدتاً

كـرد   مي وجو عدالت اجتماعي را در قانون موضوعه عقلي جست«رو از اين. يافت مي تحقق

آخونـدزاده  . )154: 1349آدميـت،  (» شـمرد را بنيـان آن برمـي  ) خـواهي آزادي(و ليبراليسم 

  : گفت مي درباره برابري

ــد اصــول اول را از اصــول  ،چشــمه عــدالت اســت ،اگــر شــريعت« باي

كه مساوات در حقوق است مـع مسـاوات در   ) قانون اساسي(كونستتسيون 

حقـوق مسـاوي    ،اما شريعت براي جنس زن و مرد ؛محاكمه، مجري بدارد

حقـوق غيـر مسـلمانان     ،طور كه در محاكمـات شـرعي  قائل نيست، همان

  . )31: همان(» مساوي فرد مسلم نيست ،ذمي

خواهـان حقـوق مـدني، اجتمـاعي و      ،بدين معنا آخوندزاده بـر مبنـاي سكولاريسـم   

 در عـين حـال بـه نظـر    . سياسي برابر همه افراد ملت ايران فارغ از مذهب و جنسيت بود

 قائل بـود كـه قـانون قـراردادي    ها  برابري ذاتي ميان افراد و گروه ،آخوندزاده كه رسد مي

 صـرفاً اما مشخص نيست كـه قلمـرو برابـري مـدنظر وي      .بايست از آن پاسداري كند مي

در عين حال وي بر . شده است مي عمومي بوده است يا شامل عرصه خصوصي نيز ةعرص

بدون تربيت ملت، قوانين نتيجـه نخواهـد   « زيرا معتقد بود كه ؛خاص دارد تأكيدآموزش 

  ). 228: 1357زاده، آخوند(» بخشيد

انديشه سياسي آخوندزاده بر پايـه حقـوق    ،كند مي در كل آنگونه كه آدميت يادآوري

زمـين  است؛ حقوقي كه بنيان آن از فلسفةسياسي جديد مغرب دهشاجتماعي طبيعي بنا 

آزادي زن و الغايي تعدد زوجـات و ايجـاب برابـري    « ،ترين افكار اوگرفته شده و از مترقي

بـدين معنـا شـايد    . )143: 1349آدميـت،  (» كامل مرد و زن در همه حقوق اجتماعي اسـت 

آخوندزاده نيز به برابري زن و مرد در عرصه خصوصي هـم توجـه نمـوده    كه بتوان گفت 

  :توان بدين شكل نشان داد مي در كل برابري از منظر آخوندزاده را. است
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  برابري از منظر آخوندزاده -5جدول 

شناسانه هستيبنيان 

 برابري

 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

 قانوني-برابري طبيعي

مدني، سياسي و 

به (اجتماعي و فرهنگي 

 )معناي ديني

  عمومي

و خصوصي به صورت 

 محدود

برابري همه افراد ملت 

همه ايرانيان فارغ (ايران 

 ...)از دين، جنس و

  

خـواه   متفكران سـكولار مشـروطه  ة تبريزي را هم در زمرتوان عبدالرحيم طالبوف  مي

وي  ايـن  بـا وجـود  . تهي نيست -به صورت عام-وي از مباني ديني  ةالبته انديش .قرار داد

  : نويسد مي طالبوف. انديشد مي از منظر حق بنيادين آزادي، به برابري عمدتاً

تار ي او قرار گرفته، مخأهركس به هرچيزي معتقد است و به هرچه ر«

او را توبيخ و تنبيه  ،كس حق ندارد به سهو يا سوء عقيدههيچ .و آزاد است

نمايد و مجبور به نصيحت اوامر دايره عقيده خود نمايد و فقط ايـن آزادي  

فسادي به عقايد سايرين برسد يـا صـاحب    ،شود كه از او مي وقتي محدود

  . )98: 1357طالبوف، ( »عقيده مورثه آشوب و شورش و آسودگي مردم گردد

در عـين حـال   . همـه افـراد داراي آزادي برابـر هسـتند     ،بدين معنا از منظر طـالبوف 

  : كند مي نظرباره اظهارنگرشي پلوراليستي نسبت به دين دارد و در اين ،طالبوف

معرفـت نفـس، حفـظ وجـود،      ،پرستي استاساس همه مذاهب، خدا«

و قوانين زمينـي   محبت نوع، مساوات تمامي خلقت و همه شرايع آسماني

بپـذيريم  ... وقت اسـت كـه  . كه فقط براي سهولت زندگاني بشر وضع شده

  .)81: 1363آدميت، (» همه شرايع و قوانين براي هدايت بشر آمده است

 كـه  رسد مي البته به نظر. دارد تأكيدبدين معنا طالبوف بر برابري طبيعي همه اديان 

كنـد و   مـي  هو انسـان را فـرض  انسان به مـا  دهد و مي برابري طبيعي را تسري ةوي دامن

  : كند مي يادآوري

زهي ديوانگي است كه شـخص   .نبايد با عقايد باطني كسي كار داشت«

در اعمال روحانيه ديگري تصرف نمايد و عقايد مردم را در مقياس وظايف 

 ،بيشـتري از موحـدين   .مسئول عنه و اعمال جسماني و تمدن آنهـا بدانـد  
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آنكه  ،هرچه خواهي باش، ما با عقيده تو چه كار .دارند هزار بت در آستين

  . )14: 1357طالبوف، ( »كفر و دين راجع به اوست

 آزادي و برابري را هم در قلمرو خصوصي و هم قلمرو عمـومي روا  ،بدين معنا طالبوف

 فارغ از هر گونه تعلقي ،)عمومي(همچنين وي دامنه شموليت برابري را همگان . دارد مي

طالبوف بـر برابـري مـدني، اجتمـاعي و سياسـي       كه توان گفت مي با اين تفسير. داند مي

البتـه بـا    .آورد از برابري زنان سـخني بـه ميـان نمـي     نمايد، اما صراحتاً مي همگان اذعان

در كـل  .نيسـت مبناي فكري وي نـافي برابـري زنـان     كه توان گفت مي تسري منطق وي

  :بدين شكل نشان داد توان مي برابري از منظر طالبوف را
  

  برابري از منظر طالبوف -6جدول 

شناسانه بنيان هستي

 برابري
 ابعاد برابري

قلمرو 

 برابري
 دامنه شموليت برابري

قانوني -برابري طبيعي

 )پذيرش برابر ديگري(

مدني، سياسي 

 و اجتماعي

عمومي و 

 خصوصي

برابري همه افراد ملت ايران فارغ 

 از هر تعلق

  

  ميانه خواه مشروطهتلقي متفكران 

ــم  ــرزا يوســف مستشــارالدوله و ملك ــوان مي ــم شــايد بت ــران خــان را مه ــرين متفك ت

دانست كه همزمان از مباني ديني و سكولاريستي براي توجيه مشـروطيت   خواه مشروطه

  .دنبر مي بهره

وي . قانون اساسي فرانسه را با قوانين اسـلامي انطبـاق دهـد    تا كوشيد مستشارالدوله

  : كند مي استدلال »يك كلمه«در 

ولـي در دوام و   ،اگرچه در افكار، طـرق مختلـف دارنـد   ها  همه مجمع«

اسـت و عقـد جماعـت در زمـان      همه به مقصد واحد متوجه ،ترقي دولت

  . )50: 1385مستشارالدوله، ( »مختار و آزاد بود )ص(پيغمبر

تنهـا خواهـان برابـري مـدني     كند و نه مي بدين معنا وي از پلوراليسم ديني طرفداري

كـه  رسـد   مـي  نظر به .)15(ساخت سياسي استبلكه خواهان مشاركت آنان در  ،داهمه افر
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و تساهل نسـبت   1نخستين گام دستيابي به برابري سياسي را پذيرش غير ،مستشارالدوله

مستشارالدوله بيش از توجه بـه برابـري سياسـي بـه برابـري      البته . دانست مي به ديگري

وي دربـاره مسـاوات در محاكمـات و    . دهـد  مي ويژه برابري قضايي توجه نشانمدني و به

  : نويسد مي مدافعات

 ،در اجراي قانون يعني اجرا شدن احكامي كه در قـانون نوشـته شـده   «

بايد در حد اعلي و ادني وضيع و شريف، قوي و ضعيف به طريق مسـاوات  

ذات  ،اليـه اگرچـه مـدعي و مـدعي    ،وجه امتياز نداشته باشدهيچباشد و به

اين امور در ديـن   .حكم قانون چون ديگران بر او نافذ است ،امپراطور باشد

  . )36: 1385مستشارالدوله، (» مقدس اسلام اساس همين است

بتـوان تلقـي وي از برابـري طبيعـي     ) آزادي(در تعريف مستشارالدوله از حريت شايد 

  : نويسد مي ها را به صورت ضمني استخراج نمود، آنجا كهبين انسان

بدن هركس آزاد است و احدي را قـدرت نيسـت سـيلي و مشـت بـه      «

صورت اين مسئله متعدد و كثر اسـت   .كسي بزند يا دشنام و فحش بدهد

حق دخول و تجسس نيسـت و هـيچ    ،را درون خانه كسي جمله احديمن

تـوان كـرد و كسـي را بـا ظـن مجـرد        نميكس را به گناه ديگري عقوبت 

جريمـه و   ،توان گرفت و حبس نمود و احـدي را بـدون حكـم قـانون     نمي

  .)42: 1386، همان(» توان كرد نميتنبيه و سياست 

 تـوان  نمـي ثـار مستشـارالدوله   آدرباره برابري زنان با مردان در كه رسد  مي اما به نظر

 ،بتـوان از آن  احتمالاً ،هيمدهرچند اگر منطق بحث را تسري . كننده يافتتأييدشواهدي 

توان بـدين   مي در كل برابري از منظر مستشارالدوله را. نيز استخراج نمودرا برابري زنان 

  :شكل نشان داد

  برابري از منظر مستشارالدوله - 7جدول 

شناسانه بنيان هستي

  برابري
 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

ــاعي و   - امور نوعيهمدني، سياسي و قانوني -برابري طبيعي ــدني، اجتمـ ــري مـ برابـ

                                                 
1.Other 
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ــت  اجتماعي  )پذيرش برابر ديگري( ــي اقلي ــاي  سياس ــا  ه ــي ب دين

  مسلمانان

 زنانسكوت درباره برابري  -

  

نظـر   در) 16(ميانـه  خـواه  مشـروطه توان به عنـوان متفكـران    مي خان را همميرزا ملكم

  : دهد مي شموليت آن توضيح ةدرباره معناي قانون و دامن »قانون«ة وي در رسال. گرفت

قانون در كل ممالك ايران در حق جميع افراد و رعايـايي  : درفقره اول«

هيچ شـغلي و هـيچ منصـبي ديـواني     : فقره دوم .حكم مساوي دارد ،ايران

حكـم و حـق    ،آحـاد ملـت در مناصـب ديـواني    : فقره سـوم  .مورثي نيست

مگر  ،توان گرفت نميچيز از رعايايي ايران هيچ: فقره چهارم .مساوي دارند

 ،توان حبس كـرد  نمييك از رعايايي ايران هيچ: فقره پنجم .به حكم قانون

دخول جبري در مسكن هيچ رعيت ايـران  : فقره ششم .مگر به حكم قانون

خان، ملكم( »عقايد اهل ايران آزاد خواهد بود: جايز نخواهد بود و فقره هفتم

1355: 39( .  

 را) طبيعـي (، برابـري ذاتـي   )سـطح اول (خان با ذكر مساوات نفـوس  بدين معنا ملكم

 دانـد و آن را بـه   مـي  بـاوران اين برابري را شامل حـال ديـن   ،اما در سطح دوم. پذيرد مي

خواهانـه  برابـري  ةدر عين حال وي همزمان براي توجيه ايد. دهد نميناباوران تسري  دين

  : نويسد مي شود و مي خود به اسلام متوسل

همه اين معايـب ايـران از عـدم اجـراي قـوانين شـريعت خداسـت و        «

 ...استخلاص اين مملكت ممكن نخواهد بود مگر بـه اجـراي احكـام الهـي    

. اكمل تدابير و منبع جميع فيوض هستي در خزانه شـريعت اسـلام اسـت   

لامحالـه از پرتـو معرفـت     ،آدم در هر نقطه عالم كه ظهور بكنـد ترقي بني

  . )2-1 :1307، همان( »اسلام است

 دين اسلام را بـر سـاير اديـان برتـري     ،بدين معنا ملكم در سطح سوم

بـه  . دارد نمـي آن را در قوانين مدني جاري  كه رسد مي دهد، اما به نظر مي

تعبير ديگر با وجود برتري ذاتي اسلام، بر برابري قانوني تمام افـراد ملـت   

 ،خان همزمان از دو منظر سكولاريسـتي و دينـي  در كل ملكم. دارد تأكيد



  209/و همكاران محمدعلي توانا؛ ...تلقي متفكران عصر مشروطيت از 

هـايي  همچنين با گنجاندن عبارت. شود مي خواهان برابري همه افراد ملت

گرايانـه نسـبت بـه برابـري      نگرش شمول، »ايمفرزندان آدمهمگي «همانند 

مردسـالارانه   هچند ناخودآگاهر »برادران يكديگر«اما گنجاندن عبارت  .دارد

ــا توجــه بــه اشــار مــي وي را آشــكار قابــل  ،مســتقيم وي هــايهنمايــد، ب

خان در روزنامه قانون درباره نقش زنـان  ميرزا ملكم زيرا ؛پوشي است چشم

  : نويسد ميدر جامعه 

رود  نمـي مركب است از زن و هيچ طـرح ملـي پـيش     ،نصف هر ملت«

 .هاي ايراني بايـد ملائكـه تـرويج آدميـت باشـند      زن. هامگر به معاونت زن

 ،يـك زن كـه آدم باشـد   . وجود آنها را بايـد در هرمقـامي محتـرم شـمرد    

» صد مرد عاقل براي پيشرفت آدميت مصدر خدمت شوده تواند به انداز مي

  .)4: 1307ملكم خان،  (

ورزي خـان محـل اصـلي كـنش    ملكم كه رسد مي به نظر اين با وجود 

  : نويسد مي زيرا ،داند مي )عرصه خصوصي(زنان را خانواده 

در تربيت و تكـريم   .زنان مربي اطفال و با اين واسطه خالق ما هستند«

آدميت قرار جا مشوق غيرت و زينت آنها به قدر قوه بكوشيد و آنها را همه

  .)4: همان (» دهيد

موقعيت زنان در عرصـه خصوصـي را    تا كوشد مي خاندر عين حال ملكم

  :پردازد و معتقد است مي براي مثال به مخالفت با تعد زوجات. بهبود ببخشد

اسلام اجرايي ايـن قواعـد    .پيرايه، عليه تعدد زوجات استاسلام بي... «

كرد و حتي كوشيد با ايجاد محـدوديت   كه مقدور بود، محدوداي  تا اندازه

بـدون شـك در مـدت     و شرايط آن را از نظر فرضي غير ممكن گردانـد و 

زماني دور نيست اين عادت در ميان مسـلمانان بـه كلـي از بـين خواهـد      

  . )162: 1381 ،همان(» رفت

برابـري مـدني، اجتمـاعي و سياسـي همـه       ،خـان ملكـم  توان گفت كه مي بدين معنا

  :توان بدين شكل نشان داد مي خان رادر كل برابري از منظر ملكم .پذيرد مي آدميان را
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  خانبرابري از منظر ملكم -8جدول 

شناسانه بنيان هستي

  برابري
 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  برابري طبيعي 

قانوني -)در سطح اوليه(

  )پذيرش برابر ديگري(

مدني، سياسي و 

 اجتماعي

 احتمالاًعمومي و 

 خصوصي

برابري مدني، اجتماعي و 

 سياسي همه افراد ملت

  

هـر دو بـر برابـري مـدني، اجتمـاعي و       ،ميانه كه بررسي شد خواه مشروطهدو متفكر 

خـان نسـبت بـه    تلقي ملكمكه رسد  مي اما به نظر ؛دارند تأكيدديني هاي  سياسي اقليت

  . مستشارالدوله است تر از گشوده ،برابري مدني و سياسي زنان

 ان از برابري خواه مشروعهتلقي 

بـه مخالفـت بـا     ،براسـاس خوانشـي كـه از اسـلام داشـتند     ) 17(خواه مشروعهمتفكران 

شـيخ   ،خـواه  مشـروعه مشهورترين متفكر كه رسد  مي به نظر. مشروطيت مبادرت نمودند

، پس از )560: 1366كرماني،(هرچند وي ابتدا با مشروطيت همراه بود . االله نورى استفضل

خواهان حق نظارت عاليه فقهاي «معنا كه  بدين. )18(مدتي خواهان مشروطه مشروعه شد

: 1386آجـوداني،  ( »الشرايط بر امور نوعيه و به صـورت خـاص مصـوبات مجلـس شـد     جامع

را  »نويسي قانون«بدين معنا كه . ، اما در نهايت مشروطيت را در تضاد با شرع دانست)125

  : دانست و استدلال كرد »جعل بدعتي و احداث ضلالت«

 است؟ موكل كيست و موكـل فيـه چيسـت؟   والا وكالت به چه معني «

اين ترتيبات ديني لازم نيسـت و اگـر مقصـد     ،اگر مطلب امور عرفيه است

در زمـان   وكالـت . امور شرعيه عامه است، اين امر راجع بـه ولايـت اسـت   

نه بقال و بزاز و اعتبار اكثريـت   ،و مجتهدين است غيبت امام زمان با فقها

قـانون مـا   . نويسي چـه معنـي دارد  به آرا مذهب اماميه غلط است و قانون

لهيـه و  ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعـد ا ... همان اسلام است

  . )154: 1386زرگري نژاد، (» ...اسلاميه

يعي و بـدعت در  حرام تشـر «كه قانون اساسي مشروطه را وي پس از آن

  : دارد مي ، دانست، اظهار)158: 1386نوري، (» دين
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اين است كـه  ) منظور قانون اساسي است(نامه يكي از مواد آن ضلالت«

حضــرات جالســين بدانيــد مملكــت ... الحقوقنــد افــراد مملكــت متســاوي

» اسلاميه، مشروطه نخواهد شد، زيرا محال است با اسـلام حكـم مسـاوات   

  .)160: 1386نوري، (

  : كند مي وي در ادامه يادآوري

كه تو منتحـل  غيرت، ببين صاحب شرع براي اينبياي   شرف،بياي  ...«

و تـو   مقرر فرموده و امتيـاز داده تـو را  به اسلامي، براي تو شرف ) وابسته(

گـويي مـن بايـد بـا مجـوس و       مي كني و مي خودت از خودت سلب امتياز

  . )161: 1386زرگري نژاد، (»...» ...باشم، برادر و برابر ارمني و يهودي

برابـري مـدني، اجتمـاعي و     ،االله نـوري پس آشكار است كه شيخ فضل

سياسي غير مسلمانان با مسلمانان را بر اساس تفسيري كه از دين اسـلام  

گردد كه  مي لاي كلمات وي آشكارهاما از لاب. كند مي دهد، رد مي به دست

حرمـت  «وي در رسـاله   زيـرا انديشـيد،   مي وي درون گفتمان مردسالارانه

بـرادران دينـي، اخـوان    «چندين بار از عبـارت   »تذكره الغافل«و  »مشروطه

پـس در امـور مـدني، اجتمـاعي و      .بـرد  مـي  بهـره  »منين و برادر دينيؤم

تـوان گفـت    مـي  همچنين. روي سخن وي مردان است و نه زنان ،سياسي

دانست و  مي مخالف شرع اسلامن را برابري زنان با مردا ،االلهفضل كه شيخ

 .)19(پذيرفت نميمدارس دختران را  تأسيسبر همين اساس 

تنهـا برابـري   االله نـه شيخ فضـل كه توان به اين نتيجه دست يافت  مي بر همين اساس

 بـا اصـول مصـرح شـريعت اسـلام      سياسي غير مسلمان با مسلمان و زن با مرد را مخالف

عموم شيعيان و فقها بـه صـورت خـاص     ،ويژه براي مسلماناندانسته است، بلكه حق  مي

  : نمايد مي رو اعلاماز اين .قائل است

به حكم اسلام بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهي هر كـه را بـا هـر    «

ما هم مساويشان بدانيم و هر صـنفي را مخـالف هـر     ،كس مساوي داشته

تـا اينكـه وارد مفاسـد     ،يمما هم با اختلاف با آنها رفتار كن ،صنفي فرموده

داني فرق ضاله و طايفه اماميـه نهـج    نميمگر  .ديني و دنيوي واقع نشويم
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وارد محترم باشد و حال آنكه حكم ضاله يعني مرتـد بـه قـانون الهـي آن     

است كه قتلشان واجب است و زنشان بائن اسـت و مالشـان بـه مسـلمين     

ندارنـد و ديـه    ابداً اما يهود، نصاري و مجوس حق قصاص .شود مي منتقل

  . )59: 1362تركمان، (» آنها هشتصد درهم است

االله، دين اسلام را منبع قضاوت درباره برابري مـدني و سياسـي   بدين معنا شيخ فضل

مبنا را فهم  ،االلهشيخ فضل. نمايد مي ديني با مسلمانان معرفيهاي  زنان با مردان و اقليت

هر قانوني كه درباره اغيار بيـان شـده    ،كه بر اساس آندهد  مي گرايانه از اسلام قرارسنت

  . )20(بايست بدون هيچ كم و كاستي اعمال شود مي ،)براي مثال جزيه(است 

را  »كشـف المـراد  «ةرسـال  ،اكبر هم براي دفـاع از حرمـت مشـروطه   حسين عليمحمد

هر آنچه غير از متن صـريح قـرآن باشـد و آنچـه در شـريعت اسـلام        ،از نظر وي .نوشت

  : گويد مي موجود نيست، غير قابل استفاده و خلاف شرع است و

 ست كه احكام شريعت را عمل و اجراا آن در صورتي كه مقصود وكلا«

نمايند، پس جمع شدن و مشـورت كـردن، قـانون نوشـتن اكثريـت آرا را      

 .شريعت محتاج مشورت نيسـت  يزيرا اجرا ؛خلاف است ،ملاك قرار دادن

بـه اكثريـت قـانون     است كه بـا اتكـا   و مشروطه آن ، اگر مقصود وكلادوم

اجرا بگذارند، آن هم خلاف شرع اسـت،   ةبنويسند و سپس آن را به مرحل

فروشـان،  فروشـان، سـبزي  اما نه اجماع كتـاب  ،به اجماع علما حجت است

  . )109: 1386نژاد،  زرگري(» ...بقال و

  :و همچنين

  » خلاف شرع است... وات ميان زن و مرد، مسلم و كافر، حكم مسا...«

  .)110: همان(

اكبر تبريزي مخالف مساوات و برابري بين زن و مـرد مسـلمان   علي آيد كه مي به نظر

گذاري و برابري سياسـي و اجتمـاعي بـين    ، قانونو از سوي ديگر منتقد اكثريت آرا ستا

لام نسبت به اديـان  دليل برتري دين اس ،اكبر تبريزيعليدر نظر . ديني استهاي  اقليت

  : بدين قرار است
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اي  امـا دولـت ندارنـد و امـا زمـره      ،احكـام تـورات دارنـد    ،طايفه يهود«

را دارنـد، ليـك نـاظر بـه      اگرچه كتاب آسماني كه انجيل باشـد  ،مسيحي

امـا   .تزكيه اخلاق است؛ مشتمل به فروعات معاملات و سياسـيات نيسـت  

مسلمانان، هزاران شكر از تفضلات لاريبي به صراط المسـتقيم شـريعت و   

، مستغني از رجوع بـه  )ع(يت يافته و از بركات ائمه طاهريندين اسلام هدا

  . )132: 1386زرگري نژاد، (»...» باشيم مي عقول ناقصه

االله نـوري موافـق   ن ابوالحسن نجفي مرندي با عقايد شيخ فضلنيهمچ

 بـراي مثـال  . دهد مي و نظام استبدادي را بر نظام مشروطيت ترجيح است

  : نويسد مي نجفي مرندي

  . )222: همان( »...» ابداً مزاحمتي با اسلام نداشت حكومت پادشاهي مستبد«

برابري را به معناي رفتار نابرابر ميان مسـلمانان   ،انخواه مشروعهدر كل 

داننـد و   مـي  مطـابق احكـام اسـلام    ،ميان مـردان و زنـان   و و غيرمسلمانان

كننـد و در نهايـت    مـي  گذاري را مداخله در امور ديني لحـاظ هرگونه قانون

در كـل   .شـوند  مـي  امتياز حق ويژه براي فقها در امور شرعي و عرفـي قائـل  

  :توان به صورت ذيل نشان داد مي از برابري را خواه مشروعهتلقي متفكران 
  

  خواه از برابري تلقي متفكران مشروعه - 9جدول 

شناسانه بنيان هستي

  برابري
 دامنه شموليت برابري قلمرو برابري ابعاد برابري

  قانوني-نابرابري طبيعي
نابرابري مدني، 

 اجتماعي و سياسي

  امور شرعيه

 و امور نوعيه

نظارت عاليـه در امـور   حق  -

  عرفي براي فقها

ديني هاي  رد برابري اقليت -

 با مسلمانان و زنان با مردان

  

  گيري نتيجه

ان از برابـري در دو سـوي   خواه ـ مشـروعه ان و خواه مشروطهتلقي كه رسد  مي به نظر

ان مخـالف آن  خواه ـ مشـروعه ان موافق برابـري و  خواه مشروطه .گيرد مي يك بردار جاي

بدين معنا كـه  . شود مي ترشفاف ،اما اين تصوير كلي در بررسي متفكران متفاوت. هستند
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برابـري قـانوني اسـت و بيشـتر      عمـدتاً ان دينـي از برابـري،   خواه مشروطهتلقي اكثريت 

بلكـه   ،تنها بر برابري قـانوني متفكران سكولار و ميانه همچون طالبوف و مستشارالدوله نه

  . دارند تأكيدابر غير بر برابري طبيعي و حتي حق بر

بـراي  . اختلافـاتي وجـود دارد   انخواه مشروطههمچنين درباره ابعاد برابري هم ميان 

دارد، محلاتـي بـر برابـري     تأكيـد بر برابري مـدني   صرفاًدرحالي كه كاشاني مدني،  مثال

خاص  تأكيدمدني و اجتماعي  برابري خان برسياسي، طالبوف بر برابري اجتماعي و ملكم

  . دارند تأكيددارند و سايرين نيز بر سه بعد مدني، اجتماعي و سياسي به صورت يكسان 

محلاتي، كاشاني مدني و نائيني با تقسـيم امـور    توان گفت كه مي درباره قلمرو برابري نيز

و  شـمرند  مـي  به عرفي و شرعي، برابري مبتني بر قانون موضوعه در قلمرو امور عرفي را جـايز 

دارنـد و خواهـان رفتـار يكسـان      تأكيـد و امور شرعي بر رفتار نابرابر با غير مسـلمانان  در قلمر

مثـل آخونـدزاده و   ( خـواه  مشـروطه در حالي كه متفكـران سـكولار   . مسلمانان با خود هستند

امـور را بـه    ،)خـان مثـل مستشـارالدوله و ملكـم   ( خـواه  مشـروطه و متفكـران ميانـه   ) طالبوف

  . دارند تأكيدبر برابري در عرصه عمومي  عمدتاًكنند و  مي خصوصي و عمومي تقسيم

از ميـان متفكـران دينـي     .اختلافـات بيشـتر اسـت    ،درباره دامنـه شـموليت برابـري   

پذيرد، درحالي كه مدني كاشاني  مي محلاتي است كه برابري زنان را صرفاً، خواه مشروطه

چند اگر تفسيري مـدرن  هر .انددر مقابل برابري زنان سكوت كرده يا عمداً و نائيني سهواً

ضـمن  . ان هم قابل استنباط استاز اصطلاح ملت در نوشتار نائيني ارائه دهيم، برابري زن

برابـري مـدني و سياسـي     ،همچون محلاتي و نـائيني  خواه مشروطهكه متفكران ديني اين

اما مـدني كاشـاني    ،شناسند مي به رسميت ديني با مسلمانان را در امور نوعيههاي  اقليت

 را برابري مـدني آنـان   صرفاًديني سكوت نموده است و هاي  درباره برابري سياسي اقليت

كه نائيني، نـوري، مـدني كاشـاني و حتـي     ضمن اين. پذيرد ميبا مسلمانان در امور نوعيه 

در . سي قائل هستنددر امور سيا) حق نظارت عاليه و اذن(محلاتي براي فقها امتياز ويژه 

 ،بـا گشـودگي بيشـتر    خـواه  مشـروطه متفكران سكولار و ميانه كه رسد  مي مقابل به نظر

پذيرنـد و همچنـين برابـري مـدني،      مـي  ديني با مسـلمانان را هاي  برابري سياسي اقليت

خـان و  ويژه كـه ملكـم  به .پذيرند مي اجتماعي و سياسي زنان با مردان را با تسامح بيشتر

علاوه بر عرصه عمومي، برابـري زنـان بـا مـردان را بـه عرصـه       تا ند نك مي تلاشطالبوف 

  . خصوصي هم گسترش دهند
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از برابري ) شكلي(بيشتر تلقي صور  خواه مشروطهمتفكران كه رسد  مي در كل به نظر

آن هـم نـه   (نمودند با اعطاي حقوق قـانوني برابـر بـه ملـت      مي در ذهن داشتند و تصور

حـدود  ة نـابرابري تا مسـئل و اعمال يكسان آن قانون، ) گرايانه آني شمولدر معنا ضرورتاً

ــادي مرتفــع ــران شــده اســت و گــامي بنيــادين در راه مــدرن  مــي زي ســازي جامعــه اي

هـاي   زمينـه در حالي كه اين متفكران كمتـر بـه بسـترها و پـيش    . شده است ميبرداشته

ينه يك استثناست كه بـر نقـش   زاده در اين زمدادند، شايد آخوند مي برابري توجه نشان

. دارد تأكيـد آموزش در تحول فكري جامعه ايـران و نقـش آن در دسـتيابي بـه برابـري      

كـه نـابرابري   ؛ ايناندداشته تأكيدهمچنين آنان كمتر بر تسري برابري به عرصه خصوصي 

كننـده  بازتوليد -رغـم اعطـاي برابـري در عرصـه عمـومي     حتي علي-در عرصه خصوصي 

  . نابرابري است

همچنـان در   ،شموليت برابري كه از عصر مشروطيت وجود داشته استةدامن ةمناقش

توجـه انـدك متفكـران عصـر      ،موضـوع بعـدي  . هـم ادامـه دارد   1390جامعه ايران دهه 

برخي از متفكران اين عصر همانند طـالبوف،   صرفاًمشروطيت به برابري فرهنگي است و 

اند و نسبت بـه برابـري   خان به برابري مدني اديان توجه نشان دادهمستشارالدوله و ملكم

اين در حالي است كه از . اندچندان التفاتي نشان نداده قومي، زباني، محلي و از اين قبيل

ويـژه در  به -به مفهوم مدرن آن-در مقابل ايده برابري خواه مشروعهسويي ديگر متفكران 

دينـي  هاي  سياسي و گسترش دامنه شموليت آن به اقليتبعد برابري مدني، اجتماعي و 

  .نمودند مي و زنان مقاومت

  

 نوشت پي

گـرا  ، سنت)گراغرب(از جمله مدرن -فكري متفاوت هاي  سبب مرزبندي جريانها  اين ايده .1

در ايران معاصر شد و تحولاتي در ذهنيت كنشگران سياسي  -)مدرنيسم اسلامي(و ميانه 

 .منجر شد) 1285(به انقلاب مشروطيت  تنهايدر اين عصر به وجود آورد كه 

 و قانون انتخابـات مجلـس، زنـان همرديـف بـا ورشكسـتگان       10براي مثال بر اساس ماده  .2

همان قـانون، در كنـار    13ب كردن و به موجب ماده متكديان به طور مطلق از حق انتخا

شاهزادگان، افسران و افراد نيروهاي مسـلح و مقصـرين سياسـي از حـق انتخـاب شـدن       

) 1285 شـهريور ( 1906در قـانون انتخابـات    كـه ضـمن اين . )12: 1376كار،(محروم بودند 
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خابات مجلس دوم البته در انت .ديني از حق انتخاب نماينده محروم شده بودندهاي  اقليت

نمايندگان خـود را بـه مجلـس فرسـتادند      ،بار يهوديان و ارمنياني نخستينابر )1909(

دينـي بـراي بـه    هاي  برخي از اقليتكه سبب شد ها  همين محدوديت. )341: 1385ژانت، (

اربـاب  « براي مثال. زند مي دست آوردن بخشي از حقوق خود، به اقدامات نامتعارف دست

ژانـت،  (» با پرداخت رشوه توانست بـه مجلـس راه پيـدا كنـد    ) زرتشتيان(ه جمشيد نمايند

1385 :101(. 

لايحـه  «عنوان  بااي  مدير مدرسه دبستان دوشيزگان در نامه ،بي خانم وزيرفبي براي مثال .3

االله گرايانه شيخ فضـل در دفاع از حق تحصيل دختران و رد ديدگاه سنت »يكي از خواتين

 ،االله نـوري السـلام آقـاي شـيخ فضـل    جناب مستطاب حجه«: نويسد مي نوري درباره زنان

بدانيد كه روي سخن حقيـر بـا خـداي     .داند مي نسوان را خلاف دينمدرسه و علم براي 

پيغمبـر   .ايـد نياز كرده و مرا به عنوان، ظالم قلم نسبت دادهاست كه شما را از عدل او بي

مسـلم و   گرامي آن خدايي ما جلا و علا فرموده است كه طالب العلـم فريضـه علـي كـل    

بين خداي ما كه طالب علـم را بـر نسـوان واجـب نمـوده و      مسلمه و خيلي فرق است ما

 حسـيني، (» علم را براي زنان حرام كرده و خلاف دين و مذهب قرار داده است ،خداي شما

زنان از حق تحصيل محروم بودنـد و جامعـه بـه آنهـا بـه      « ،ردر كل در اين عص. )4: 1324

  .)Sadeghi, 2007: 250(» نگريست مي عنوان افرادي فاقد تفكر

از مسـلمانان و  اي  زرتشتي به دليـل تعصـب پـاره   هاي  اقليت ،قبل از مشروطيت براي مثال .4

بـر اسـاس   . شـدند  خواهي حاكمان محلي در رنج و آزار بودند و ناگزير به ترك ديـار زياد

دليـل مهـاجرت دويسـت خـانوار زرتشـتي از يـزد بـه        « ،زادهسفرنامه حاج محمدعلي پير

 ،، نمونـه ديگـر  )190: 6ج ،1371بامـداد،  (» حـاكم يـزد بـوده اسـت    هاي  گيري سخت ،بمبئي

خانماني پنج هـزار يهـودي شـد يـا بـر      ستيزي ايلخانان قشقايي بود كه باعث بييهودي«

نزديك به هفتاد خانوار از يهوديـان شـيراز بـه     ،امور خارجه انگلستاناساس اسناد وزارت 

كاتم، (» المقدس كوچ كردندميدي از پشتيباني دولت، به بيتاهايشان و ناعلت غارت محله

دينـي در  هـاي   همچنين بر اساس مشاهدات و تحقيقات لرد كرزن، اقليت. )95-96: 1371

موقعيـت   ،شـد  مي محسوب شهرها اجتماعي و اقتصادي نظام كه هسته اصلي بازار سنتي

بلكـه اكثـر آنهـا در     ،تنها مجبـور بـه پرداخـت ماليـات سـنگين بودنـد      نازل داشتند و نه

روش تريـاك، مطربـي، رقصـندگي و    سـازي، توليـد شـراب و ف ـ   همچون جواهر مشاغلي«
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معنـا  بـدين  . )206: 1392فـوران،  (» كردنـد  مـي  اعتبار فعاليتو ساير مشاغل بياي  گردهدور

  .تر از مسلمانان داشتندديني، منزلت اجتماعي نازلهاي  اقليت

  .)215: 1390آباديان،( را تأسيس نمودند) ايرانيان جوان(ژون پرسان  همانند يهوديان كه. 5

اسـت كـه   اي  اين همان ايده(به مثابه برابري قانوني يا كسب حقوق يكسان  از جمله برابري.6

؛ برابـري بـه   )نمودنـد  مـي  دنبـال  ،ليبراليسم بودندتأثير كه تحت  نسل اولهاي  فمنيست

توان در انديشـه جـان اسـتوارت     مي اين ايده را براي مثال(مثابه برابري اقليت با اكثريت 

ايده اسـت كـه بـراي مثـال توسـط       اين همان(؛ برابري به مثابه تفاوت )ميل دنبال نمود

برابـري بـه مثابـه آزادي و تحقـق      ؛)شود مي گرايان و فمنيسم راديكال دنبالفرهنگچند

و  كردنـد مـي آرماتياسن و نوسبام دنبال  اي است كه براي مثال اين همان ايده(ها  قابليت

 انسـاني هاي  برابر براي افزايش و تحقق قابليتهاي  هدف از آزادي را فراهم آوردن فرصت

 آن را رالـز  اين همان ايده است كـه بـه صـورت خـاص    (؛ برابري به مثابه انصاف )داند مي

هنـده يـك جامعـه آزاد و برابـر     دطرفي در پس پرده جهل را عامل شـكل د و بيكرطرح 

بايسـت   مي د و بر اساس آنكرمايكال والزر طرح كه (؛ برابري پيچيده )دانست مي سامانب

البتـه ايـن تعـابير    . ... و) لمرو ديگر ممانعت به عمل آورداز تسري مزاياي يك قلمرو به ق

بـا   گـاه بلكه  ،توانند مكمل هم باشند تنها ميجدا از هم ندارند و نه كاملاًزهايي مر ضرورتاً

  .هم همپوشاني نيز دارند

  .تر و بيشتر استالبته اين يك فرض اوليه است و نيازمند تحقيق دقيق. 7

  .قابل ابطال است اين حدس اوليه ،در صورت يافتن يك مورد نقض ،پوپر به تعبير. 8

  .بندي اعتباري استتقسيمالبته اين . 9

دهنـد و درون آن   مـي  كه سكولاريسم را مبنا قـرار دسته سوم بر اساس اينته خود اين الب. 10

كوشـند   مـي  دهنـد و  مـي  كه دين را مبنـا قـرار  دهند يا اين مي قرائتي نو از دين به دست

  . توان تفاوت قائل شد مي ،سكولاريسم را در چهارچوب دين معنا كنند

در جامعـه   ،پردازنـد  مي كهاي  كافران اهل ذمه در مقابل جزيهكه داشت  ماوردي باور زيرا. 11

  .)295: 1391ماوردي، (يابند  مي حق امنيت ،اسلامي

در  امور مالي هم امتيـازي بـراي علمـا    بلكه در ،در امر حسبيه تنهامحلاتي نه ،براي مثال .12

عامه سياسي كه موجب انتظامـات عامـه   تصرف نمودن در امور «: گويد مي گيرد و مي نظر

پـس بـراي وكيلـي كـه      ،باشد و ولايت آن در زمان غيبت مختص به حكـام شـرع اسـت   

ت وكلا بـه  ئوجه ثابت نيست و هيهيچحق مداخله كردن او در اين امور به ،مجتهد نباشد

از مجتهدين عظام خـالي نباشـد تـا    اي  وقت عدهبايست كه هيچ مي ي قانون اساسياقتضا
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  .)541: 1386محلاتي، (» امنايي ملت به همراهي آنها در امور عامه مشورت كنند

  .7-2-189: 1386وداني، جآ:ك.رتوان  در اين زمينه مي. 13

توان در خطاب وي به زرتشـتيان   مي گرايانه آخوندزاده راديدگاه ناسيوناليستي ضد اسلام .14

و ما قروني اسـت كـه بـه واسـطه دشـمنان       شماها يادگار نياكان ماييد«: جو نمودوجست

كه اكنون شما، ما را در ملت ديگر و مـذهب  ايم  از شما دور شدهاي  وطن خودمان، درجه

ان پارسـيانيم و وطـن   ايرانيان بدانند كه ما فرزند... ستا آرزوي من اين. شماريد مي ديگر

نـه در حـق    ،وطنان باشدزبانان و همجنسان، همكه تعصب ما در حق هم... ما ايران است

  . )119: 1349آدميت، (» خوارانبيگانگان و راهزنان و خون

بـدون  «: شناسـانه معتقـد بـود   الدوله از منظـر جامعـه  ميرزا يوسف مستشـار  در عين حال. 15

پايگاه اجتماعي سـنتي و باورهـاي مـذهبي عميـق      همراهي طبقه متوسط مردم كه غالباً

  .)116: 1385مستشار الدوله، (» يدآ امكان تحقق برابري سياسي فراهم نمي ،دارند

  .وجه سكولاريستي انديشه وي بر وجه اسلامي آن برتري داردكه رسد  هرچند به نظر مي. 16

  .شريعت بر مشروطيت رجحان دارد ها،منظور متفكراني است كه براي آن. 17

  .154-131 و 97-74: 1386آجوداني،  :ك.رتوان  درباره اين تغيير ديدگاه مي. 18

سـيد علـي    ،از كسان ديگري كه به شدت در مقابل حق التحصيل دختران مقاومت نمود .19

صادر كرد مبنـي بـر   اي  نامهحرم عبدالعظيم بست نشست و تكفير شوشتري است كه در

 زاده،ملـك (» شـود  مـي  تأسـيس واي به حال مملكتي كـه در آن مـدارس دخترانـه    «: كهاين

 .)218: 4ج،1383

االله نوري از مشروطه، يا به سـخني  آغاز جدايي شيخ فضل ةتوان نقطمساوات را ميرد اصل  .20

  ).188: 1392انصاري،(تفاهمات طرفين از مواضع يكديگر دانست ديگر، نقطه پايان سوء
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